خودکامگی از نرون تا مبارک 

رضا امین

شرايط پيش آمده در شمال آفريقا و بخش‌هايي از خاورميانه و گسترش امواج فزاينده‌ی آزادي خواهي در اين منطقه از جهان كه رسانه‌هاي خبري اصرار دارند آن را نشانه پايان عصر ديكتاتوري بنامند، ازسال‌ها قبل و بسيار پيش‌تر از آن كه مردم مصر در اعتراض به حاكميت حسني مبارك در ميدان تحرير قاهره خيمه بزنند قابل پيش‌بيني بوده از نخستين سال‌هاي دهه‌ی نود  ميلادي كه نشانه‌هاي بحران اقتصادي در نظام سرمايه‌داري جهاني آشكار شد و بسياري از كارشناسان دريافتند كه بايد منتظر وقوع حادثه‌اي در جهان باشند حادثه‌اي كه بتواند اقتصاد متزلزل نظام سرمايه‌داري را در مسير رونق دوباره قرار دهد.
جنگ جهاني دوم و به قدرت رسيدن نازيسم در قلب اروپا كه پس از فروپاشي اقتصاد آمريكا در دهه‌ی‌ سي ميلادي اتفاق افتاد و با ويراني نيمي از جهان به پايان رسيد. تا حدي مي‌تواند توضيح  دهنده‌ی شرايطي باشد كه اينك در شمال آفريقا و بخشي از خاورميانه جريان دارد. ايجاد دگرگوني براي دستيابي به منابع اقتصادي و بازارهاي جديد و اين‌بار به شكلي كه اين بار براي اروپا و كشورهايي كه در جنگ دوم بيشترين آسيب‌ها را تحمل كردند و آمريكا كه بهره‌ور اصلي ماجرا شد هزينه‌ی بسيار كم‌تري داشته باشد و هزينه‌پرداز اصلي آن كشورهايي باشند كه نظام‌هاي حكومتي آن‌ها در حال تغييرات و در اجراي اين سناريو شخصيت‌هايي كه سال‌ها مورد حمايت نظام سرمايه‌داري بودند و حتي در مقاطعي به عنوان قهرمان ملي از آن‌ها ياد شده بود تبديل به دشمنان آزادي و دموكراسي شدند. اما پرسش اساسي‌تر اين است كه آيا واقعاً دوران ديكتاتورها به سرآمده و جهان در آستانه‌ی عصر بدون ديكتاتور قرار گرفته است؟
برخي از كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه امواج دگرگون سازي كه از شمال آفريقا به حركت درآمده و تا خاورميانه رسيده است برآيند بروز تغييرات بنيادي در تفكر مردم اين كشورها و ناشي از تمايل آن‌ها به دموكراسي نوع غربي است و برخي ديگر اين موج را ناشي از بيداري اسلامي مردم مسلمان كشورهاي مصر، تونس، ليبي مي‌دانند مايل نيستند از اين پس تحت سيطره‌ی حاكميت‌هايي كه از سوي بازيگران عرصه سياست جهاني و لابي‌هاي غربي و مبتني بر آموزه‌هاي حقوق بشري غرب برايشان تعيين مي‌شود، زنده‌گي كنند. اما گروهي ديگر نيز اعتقاد دارند عمر حاكميت كساني مثل مبارك، بن علي، قذافي و ... كه در ابتدا و به هنگام روي كار آمدن در تريبون‌هاي خبري از آن‌ها به عنوان قهرمانان ملي و تبلور خواست‌هاي مردمي نام برده مي‌شد تاريخ مصرفشان تمام شد و لازم است در نظر افكار عمومي جهان تبديل به ديكتاتور و تروريست ‌شوند تا دليل لازم از طريق حمايت افكار عمومي براي پايين‌ آوردن آن‌ها از سكوي قدرت وجود داشته باشد. همان گونه كه در مورد مبارك، و بن‌لادن كه زماني به شدت مورد حمايت نظام‌ سرمايه‌داري بودند عمل شد و هنگامي كه زمان خداحافظي نزديك شد همه‌ی آن چه كه طي سال‌ها از منظر افكار عمومي جهان پنهان داشته مي‌شد به شكلي غلو آميز در صدر اخبار جهان قرار گرفت. واقعيت اين است كه ديكتاتوري و ديكتاتوريسم در دنياي معاصر معنايي كاملاً متفاوت با گذشته يافته است و ديكتاتورهاي معاصر معمولاً با حمايت قدرت‌هاي مستولي بر ساز و كار اداره جهان بر سر كار مي‌آيند و نه به ضرب شمشير و كشورگشايي همانند آتيلا يا تيمور و ... 
از نرون تا مبارك
به هر حال آن چه اهميت دارد اين است كه ديكتاتورها به هر شكلي كه به وجود بيايند و به هر گونه‌اي كه در تاريخ تصوير شده‌ باشند، مشتركاتي دارند كه مي‌تواند به مثابه يك كاراكتر مدل براي همه‌ی ديكتاتورها در همه تاريخ و جغرافياي جهان باشد مشتركاتي كه باعث مي‌شود بين «نرون» امپراتور ديوانه رم كه شهري را به آتش كشيد تا اقتدار خود را به نمايش بگذارد و صدام حسين و سرهنگ معمر قذافي كه براي حفظ قدرت خود مردم را به گلوله بستند تفاوت چنداني به چشم نخورد و شخص ديكتاتور چه نرون باشد، چه صدام و يا قذافي چنين رفتاري را هرگز ناپسند به حساب نمي‌آورند، بلكه با تمام وجودشان بر اين باورند كه چنين رفتارهايي براي حفظ منافع مردمي كه تحت حكومت آن‌ها زنده‌گي مي‌كنند، يك ضرورت است و اين رسالتي است كه به عهده‌ی آن‌ها گذاشته شده است.
قهرمان يا ديكتاتور
واقعيت اين است كه بسياري از ديكتاتورها، در آغاز در هيات قهرمانان ظهور كرده‌اند و مردمي كه سا‌ل‌ها بعد پرچم اعتراض عليه آن‌ها را به دست مي‌گيرند پايه‌هاي قدرت آن‌ها را نه بر شانه‌هاي خود كه بر دل‌هايشان استوار ساخته‌اند. چنان كه آتيلا نماد قدرت بخشيدن و اتحاد اقوام بيابان‌گر «هون» بود و صدام حسين ناجي عراق از زنجيره‌ی كودتاهاي پياپي و به همين دليل تا مدت‌ها يك قهرمان ملي به حساب مي‌آمدند. براي درك بيشتر اين واقعيت كافي است كه جايگاه «ژوزف استالين» را به عنوان نماد رنج كشيده‌گان در ذهن ميليون‌ها نفر از زنان و مرداني كه در ميدان سرخ مسكو و جاي جاي اتحاد جماهير شوروي براي او هورا مي‌كشيدند به ياد آوريم و يا هلهله‌ی ميليون‌ها نفر از مردم آلمان را كه توان احياي غرور زخم خورده ملت آلمان را تنها در وجود يك نفر مي‌ديدند، پيشوايشان «آدولف هيتلر» مردي كه به عنوان ناجي آلمان مورد ستايش اكثريت غريب به اتفاق آلماني‌‌ها بود. وهمه‌ی ديكتاتورهايي كه در آمريكاي لاتين روي كار آمدند زاده‌ی نياز مردمي بودند كه براي رها شدن از اسارت تاريخي‌شان به يك قهرمان احتياج داشتند، قهرماناني كه با آرمان‌هاي رهايي‌بخش به ميدان آمدند و به قدرت رسيدند. اما سرانجامشان چنان شد كه مردم در برابرشان ايستادند و خواهان سرنگوني آن‌ها شدند.
شايد يكي از مهم‌ترين دلايل اين دگرديسي و تبديل شدن قهرمانان به ديكتاتورها در آمريكاي لاتين يا برخي از كشورهاي شمالي آفريقا و خاورميانه، بيگانه‌گي اين قهرمانان! با خواست‌هاي واقعي مردمي بوده است كه پايه‌هاي اقتدار خود را بر شانه‌هاي آنان استوار كردند و بيشتر از آن كه به مردم و آرمان‌هايشان فكر كنند به حمايت قدرت‌هاي بيگانه وابسته‌گي داشتند و با پشتيباني آن‌ها بر اريكه‌ی قدرت تكيه زدند و به همين دليل بيش‌تر از آن كه پاسخگوي خواست‌هاي مردم خود باشند به نسخه‌هايي كه حاميان قدرتمندشان مي‌نوشتند عمل مي‌كردند و در نتيجه دستاوردشان حتي اگر آباداني ظاهري و رفاه اقتصادي براي مردم بود – كه معمولاً‌ هم چنين نبوده است – از آن جا كه رفاه و آباداني حاصل شده مبتني بر فرهنگ و خواسته‌هاي مردمي نبوده است در نهايت به نارضايتي عمومي رسيده‌اند و در برابر اعتراض‌هاي برآمده از نارضايتي‌ها با تفكري حق به جانب و اين كه خدمات! گران‌بهاي آن‌ها براي كشور  و مردم! ناديده گرفته شده حاضر به ترك قدرت و واگذاري آن به كساني كه دشمنان منافع ملي خوانده مي‌شوند، نيستند و تلاش مي‌كنند براي حفظ آن چه كه براي فراچنگ آوردنش زحمت! كشيده‌اند مقاومت كنند. و اگر توان ايستاده‌گي در برابر موج اعتراضات را نداشته باشند با اشك و آه و افسوس از اين كه قدر خدماتشان دانسته نشده، عرصه را وا مي‌نهند و كنار مي‌كشند كاري كه حسني مبارك در مصر كرد و محمدرضا پهلوي در ايران و كساني هم مثل سرهنگ معمر قذافي هستند كه اعتقاد خلل‌ناپذيري براي مقاومت دارند و اين كه بايد در مقابل دشمنان منافع ملي!! با مشت آهنين ايستاد و كساني را كه مي‌خواهند، آن‌ چه را كه آن‌ها ساخته‌اند نابود سازند به خاك و خون كشيد. 
به هر حال آن چه كه اهميت دارد اين است كه عصر ديكتاتوري نه با رفتن مبارك‌ها و قذافي‌ها به پايان خواهد رسيد و نه دموكراسي غربي مي‌تواند تامين كننده حقوقي باشد كه شايسته‌ی انسان است و كافي است نگاهي به زنده‌گي مردم در كشورهاي اروپايي و آمريكا داشته باشيم. جايي كه به ظاهر شخصيتي به عنوان حاكم يا ديكتاتور بر آن‌ها حكم نمي‌راند، مردم به شكلي كاملاً آزاد! نماينده‌گان خود را انتخاب مي‌كنند و نماينده‌گان آن‌ها روساي جمهور را از صندوق آراي عمومي بيرون مي‌آورند و نهادهاي مردمي مراقب‌اند كه حقوق و آزادي‌هاي انساني پايمال نشود اما در نهايت همه اين ساز و كارها تحت سلطه ديكتاتوري سرمايه عمل مي‌كند و خط قرمزهايي كه از حريم اين سلطه‌ی مراقبت مي‌كنند بسيار پررنگ‌تر از خط قرمزهايي هستند كه در بسياري از كشورها براي محدود ساختن آزادي‌ها وجود دارند و از چنين منظري تنها مي‌توان به يك نتيجه رسيد، ديكتاتوري هرگز از ميان نخواهد رفت زیرا هر انساني كه متولد مي‌شود مي‌تواند يك ديكتاتور باشد. 
